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نمایندگان مجلس حضور در مذاکرات   برجام را  
از دولت خواستار شدند

سهم   بهارستانی ها از مذاکرات
«مذاکره با آمریــکا را خلاف  � وحیده کریمــی: 

منافع ملــی می دانند و مخالف آن هســتند؛ مگر 
اینکــه در تیــم مذاکره کننــده قرار بگیرنــد»؛ این 
موضع رسمی نمایندگان مجلس یازدهم در قبال 
دولت، برجام و مذاکرات احتمالی در آینده است. 
بهارســتانی ها که هفته گذشــته با تصویب طرح 
اقــدام راهبردی در مقابله با تحریم ها به پیشــواز 
مخالفــت با هرگونه احتمال بازگشــت آمریکا به 
برجام و لغو تحریم هــا رفتند، اکنون با آغاز هفته 
از ســهم خواهی در مذاکرات احتمالی می گویند. 
البته همچنان از یک سو بر طبل مخالفت با برجام 
می کوبند و مذاکره را نفی می کنند و از سویی دیگر 

به دنبال حضور در تیم مذاکره کننده هستند.
رئیس کمیســیون انرژی مجلس در همین زمینه 
گفته اســت: قطعــا در مذاکــرات آینده چنــد نفر از 
نمایندگان مجلس هم باید در مذاکرات حضور داشته 
باشــند و اجازه نخواهیم داد که چند نفر برای کشــور 
نسخه بپیچند. البته فریدون عباسی دوانی در گفت وگو 
با خانه ملت، به هدف مجلس از تصویب طرح اقدام 
راهبردی برای تحت فشــار قراردادن تیم مذاکره کننده 
برای قبــول نمایندگانی از مجلس در این تیم اشــاره 
می کند و می گوید: با تصویب اقدام راهبردی در مقابله 
با تحریم ها مذاکره کنندگان کشورمان متوجه خواهند 
شــد که باید به خطوط قرمز تعیین شده پایبند باشند و 
مطابــق آن پای میز مذاکره برونــد و دیگر به آنها این 
اجازه را نخواهیم داد که مانند معاهده برجام با دستان 
خالی به مذاکره بنشینند. متأسفانه این طایفه برجامی 
کشور را خلع سلاح کرد و بعد از آن پا به میدان مذاکره 
گذاشتند و گفتند ما نتوانســتیم خطوط قرمز را حفظ 
کنیم؛ اما این دفعه بــرای رعایت نکردن خطوط قرمز 
مجازات هم تعیین کرده ایم و باید بدانند که مذاکره باید 
عزتمندانه باشــد و زیر بار حرف زور تروئیکای اروپایی 
نروند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی 
در ادامه تصریح می کند: مذاکره امر ناپســندی نبوده و 
همیشه هم باید وجود داشته باشد. حتی آمریکایی ها 
در حوزه اقتصــادی می توانند با ما مذاکره کنند؛ اما در 
برجــام این اتفاق نخواهد افتــاد؛ چرا که آنها از برجام 
خارج شدند؛ بنابراین در ابتدا باید به برجام بازگردند و 
آن سوی میز مانند کشورهای دیگر به مباحثه بپردازند 
و البتــه چنین اقدامی مشــروط بر این بــوده که همه 
تحریم هایی را که باید در روز امضای برجام لغو می شد، 
ملغی کنند و پس از آن باید بگویند که چرا در چند سال 
اخیر ما را تحت فشــار گذاشــتند و باید خسارت را هم 
بپذیرند و این معنای مذاکره است. این دفعه هم هدف 
از مذاکره می تواند به ازای دریافت غرامت باشد؛ چرا که 
باید از حقوق خود بهره مند شویم. رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی کشور در بیان پیش شرط های مذاکره عنوان 
کرده اســت: اگر بخواهیم مذاکره ای را بپذیریم، دیگر 
از موضع ضعــف نخواهد بود و اگــر مذاکره کنندگان 
کشــورمان بخواهند پای میــز مذاکره بنشــینند، باید 
غنی سازی بیشتر را هم طلب کنند و همچنین تحریم 
بانک مرکزی، بیمه و... نیز باید در همان ابتدای مذاکره 
برداشــته شــود. به اعتقــاد این نماینــده مجلس در 
حقیقت با تصویب قانون اقدام راهبردی در مقابله با 
تحریم ها مجلس شورای اسلامی به دولت کمک کرده 
اســت و گفته قطعا ما اجازه قبیله گرایی در مذاکرات 
بین المللی را به احدی نخواهیم داد و باید با اجماع و 
خرد جمعی تیم مذاکره کننده به مذاکره بپردازد؛ ضمن 
اینکه از این پس نمایندگان مجلــس نیز در مذاکرات 
باید حضور داشته باشند؛ زیرا نمی شود که چند نفر از 
دولت یا یک گروه خاص نسخه ای برای همه مملکت 
بپیچند. درهمین راســتا، رحیمی جهان آبادی با اشاره 
به نشست آتی کمیســیون مشترک برجام گفته است: 
ایــران زیر بار مذاکره و توافق جدید نمی رود. این عضو 
کمیســیون امنیت مجلس در توصیه ای به دســتگاه 
دیپلماســی عنوان کرده اســت: در نشســت مشترک 
برجــام انتظــار می رود کــه آقای عراقچــی به عنوان 
نماینــده ایران بر دو نکته تأکید کنند: در گام نخســت 
بیان شود که بهترین توافق برجام است و ایران زیر بار 
قرارداد، گفت وگــو و مذاکره جدید نمی رود. همچنین 
به گروه ۱+۴ تأکید شــود کــه در صورتی که غربی ها به 
مســیر اجرای تعهدات خود در قالب برجام برگردند، 
قطعا ایران نیز به تعهدات گذشته خود عمل می کند. 
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس اظهار کرد: در مصوبه مجلس اشــاره شــده 
که چنانچه غربی ها به تعهــدات برجامی خود عمل 
کنند و پایبندی آنها از ســوی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس تأیید شود، قطعا ایران هم دلیلی ندارد که به 
تعهدات برجامی خود برنگردد. یک بام و دو هوایی در 
برخورد با برجــام و مذاکرات آینده در میان نمایندگان 
مجلس در حال تبدیل شدن به سهم خواهی آشکار از 
دولت برای موافقت و همراهی در مذاکرات احتمالی 
است. رفع تحریم ها و بازگشــت آمریکا به برجام یک 
خواســت عمومی در ایران اســت؛ اما نگاه نمایندگان 
مجلس به دستاورد این مذاکرات به جای منافع ملی 
شبیه به منافع حزبی و حتی شخصی است. مجلسی 
که در اقدامی شــتاب زده طرح اقدام را تصویب کرد و 
رئیس آن بــدون توجه به فرصت رئیس جمهور برای 
ابــلاغ طرح مصوب، آن را ابلاغ کــرد، اکنون به دنبال 
صندلی در مذاکرات اســت. این رفتارهای مجلســیان 
به اقدامات تبلیغاتی بــا نیم نگاهی به انتخابات برای 
بالابردن شــانس اصولگرایان و نماینده مورد حمایت 
اکثریت مجلس در ۱۴۰۰ تعبیر می شــود که از یک سو 
شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند و از سویی به دنبال 

مذاکره با آن هستند.

 حوزه  سیاسی ایران
و کلان روندهای پیش رو

ایــن دگرگونــی در داخــل کشــورها باعــث 
از دست رفتن مشــاغل و جابه جایی های طبقاتی 
و منزلت هــای اجتماعــی کنونی خواهد شــد و 
ناتوانی حکومت ها در بــرآوردن نیازهای مردم، 
اوضاع را به شــدت ناپایدار خواهد کرد. از این رو 
دولت ها باید با کارفرمایان، اتحادیه های کارگری، 
انجمن هــای مدنــی و تخصصی بــرای تدوین و 
اجرای توســعه اقتصادی دانش بنیان و سیاست 
اجتماعی پشــتیبان آن مشــارکت کننــد. در غیر 
این صورت، در آینده شــاهد  بی اعتمادی فزاینده 
بــه دولت هــا و افزایش تنش ها و پوپولیســمی 
خواهیــم بود که هم اکنون نیــز از ایالات متحده 
و ایتالیــا گرفتــه تا برزیــل، هند و ایــران را در بر 
گرفته اســت. هرچند بــا اقتصادهــای نوظهور 
و به خصوص چیــن، بســاط تک هژمونی ایالات 
متحده برچیده و جهان به  سوی چندقطبی شدن 
و چندجانبه گرایــی پیش می رود، اما این فرایند تا 
رســیدن به تعریف و اجماع دربــاره بلوک جدید 
هژمونی یا «جهانی شــدن توافقی»، با ملی گرایی 
افراطی، الگوهای جدید نزاع، آثار تغییرات اقلیم 
و... هم همراه خواهد بود و می تواند به افزایش 
تنــش و خطر جنگ میان کشــورها منجر شــود 
که جنــگ قره باغ و شــعرخوانی اردوغان درباره 
تمامیت ارضی ایران نمونه هایی از آن اســت. از 
این رو تعریف هوشــمندانه و رســیدن به اجماع 
دربــاره قواعد حکمرانی جهانــی، حتی بیش از 
گذشــته اهمیــت می یابد. هرچند جهانی شــدن 
اقتصــاد، فرایندی ناچــار بوده و تــداوم خواهد 
یافت، اما تجربه جهانی شــدن نولیبرال با رشــد 
فزاینــده نابرابــری درآمــدی، ازبین رفتــن منابع 
طبیعی و تغییرات اقلیمی و بهره کشی از جوامع 
جنوب به دست شــمال همراه بوده است. از آن 
ســو هرگونه انزواجویی و جزیره ســازی در نظام 
جهانی اقتصــادی، به نزول اقتصــاد و امتیازات 
نوفئودالی برای اقلیتی رانت جــو و ازدیاد فقر و 
فساد انجامیده اســت. از این رو تعریف سنجیده 
رابطه تعاملی و مثبت و پیوند هم افزا بین زنجیره 
ارزش تولیــد محلی با جهانی شــرط لازم برای 

توسعه پایدار جوامع شده است.
آنچه روشــن اســت، این اســت کــه نه تنها 
جهانی شــدن نولیبــرال، بلکــه شــیوه انتظــام 
ایالات   (finance-led) یا مالی -راهبــر نولیبرالی 
متحده نیز که فاقد سیاست اجتماعی فراگیر برای 
پشتیبانی از نیروی کار است، برای توسعه اقتصاد 
دانش بنیان کارآمد نیست. تداوم بحران اقتصادی 
از ســال ۲۰۰۸ و تبدیل آن بــه بحران اجتماعی و 
سیاســی، دلیل کافی برای کنار گذاشتن این شیوه 
انتظام است. در مقابل آن، دو سرمشق نوین برای 
توســعه دانش بنیان ســر برآورده؛ در کشورهای 
 (Neo-corporatism) اروپا سرمشق نوهم گرایی
چیــن  و  شــرقی  آســیای  کشــورهای  در  و 
یــا   (Neo-statism) نودولت گــرا  سرمشــق 
دولــت  توســعه بخش،که هــر دو دانش -راهبر 
نوهم گــرا  شــیوه  هســتند.   (knowledge-led)
ازطریق اجماع اجتماعی بین کنشگران اقتصادی، 
بــه صورت مســتقیم تری به ســاماندهی توأمان 
نوآوری و سیاست بازار کار می پردازد. دولت برای 
نوآوری می کوشد بین رقابت و همکاری اقتصادی 
و اجتماعی، موازنه برقرار کند. شــیوه نودولت گرا 
درپی نوعی از سیاســت ســاختاری است که در 
آن دولت اهــداف مربوط بــه فناوری های نوین، 
نظامات نوآوری، زیرســاخت های سخت و نرم و 
دیگر عوامل مؤثر بر رقابت ســاختاری در اقتصاد 
دانش را فراهم می آورد. در هر دو این شیوه های 
انتظام بخش نیز سیاســت اجتماعی فراگیر برای 
پشــتیبانی از توســعه دانش بنیان در دســتور کار 
قرار گرفته است. اما در اروپا کشورهایی همچون 
ایتالیا و یونان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی 
به دلیل ضعف در تعریف شــیوه انتظام نوهم گرا 
دچار بحران پایدار هســتند و به جز آسیای جنوب 
شــرقی، در تقریبا کل دیگر کشورهای جنوب (و از 
آن جمله ایران) به دلیل ضعف در تعریف شیوه 
انتظامی مشــابه نودولت گرا، دچــار بحران دائم 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده اند.
آیــا حوزه سیاســی ایــران تــا دیر نشــده از 
افسانه پردازی و دادن قطع نامه ها در سرسراهای 
مجلس و دولت و آنگاه مرد عمل نامیدن ترامپ 
یــا پیــروی از توصیه هــای چند رانت جــو برای 
اعلام کردن بخش مســکن به عنــوان لوکوموتیو 
اقتصاد، یا تبدیــل منطقه نوآوری تهران (منطقه 
۲۲) به مســتغلات مســکونی و تجاری دســت 
برمــی دارد؟ آیــا اهمیت تدوین الگوی توســعه 
دانش بینان و نحوه جهانی شــدن توافقی را برای 
تعریف نوع رابطه با هر دولت آمریکایی، اروپایی، 
چینی، هنــدی و... در می یابد؟ آیا برای جلوگیری 
از نابرابری های طبقاتی و جغرافیایی و تنش های 
اجتماعی، به تدوین سیاســت اجتماعی پشتیبان 
توسعه دانش بنیان می پردازد؟ و آیا در یک محیط 
حداقلــی دموکراتیک از کارفرمایان، اتحادیه های 
و  مدنــی  انجمن هــای  دهقانــی،  و  کارگــری 
تخصصی، در سطوح ملی و محلی، برای تدوین 
و اجرای توسعه اقتصادی دانش بنیان و سیاست 
اجتماعی پشــتیبان آن بهره خواهــد گرفت؟ با 
توجه بــه کلان روندهای پیــش   رو، فرصت برای 

جبران غفلت های گذشته زیاد نیست.

سیاست

عصبانیت و ادبیات خشن روی دیگر 
همان سکه رومانتیسیسم است که 

سال ها پیش از رواج افتاده و قوه ابراء 
ندارد. در تفکر تندروها، میانه  ای وجود 

ندارد. حد وسط، میانه روی، اعتدال 
و عمل گرایی، منفی و مردود است. 
کسانی که در مقاصد سیاسی ایشان 
تردید روا دارند، باید از قطار پیاده 

شوند. تندروها به جای توضیح درباره 
تصمیمات و عملکردهای پرهزینه 

خود، فرار رو به جلو می کنند

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3889 دوشنبه   24 آذر 1399

هســتی قاســمی: در روزهای اخیر مجلس شورای 
اسلامی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن 
دولت ملزم به کاهش همکاری با آژانس می شــود. 
البته رئیس جمهور روحانی اعلام کرده اســت کسی 
نمی تواند خط مشی برای دولت تعیین کند. از سوی 
دیگر، پالس های مثبتی از سوی بایدن برای بازگشت 
به برجام در فضای بین الملل طنین انداز شده است. 
حال این پرســش اساســی به وجود می آید که آیا 
جناح های سیاسی بازگشــت به برجام را که منطبق 
بر منافع ملی اســت، دســتمایه منافع جناحی خود 
قرار می دهنــد؟ بر این اســاس، ابراهیم اصغرزاده 
معتقد اســت: «تندروها که شــعار خروج از پروتکل 
الحاقی و فروپاشــی برجام می دهنــد، به پای خود 
شــلیک می کنند. فراموش نکرده ایــم وقتی در دوره 
احمدی نــژاد، همین تندروها با غرب درگیر شــدند، 
نه تنها پیشــرفتی در پرونده هســته ای حاصل نشد 
بلکه این امــر منجر به اعمال تحریم های ســنگینی 
علیه ایران شــد و اقتصاد کشــور را فلج کرد». اکنون 
که برخی از جناح ها به دنبال بهره برداری سیاســی 
به نفع خــود از فرصت برجام آن هــم در انتخابات 
۱۴۰۰ هســتند، چه باید کرد؟ در این زمینه «شرق» با 
این فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت وگو پرداخته 

است که در ادامه آن را می خوانید.

 برجام به وضعیت بســیار حساســی رسیده  �
است؛ از یک سو بایدن بازگشت به آن را متحمل 
اما ســخت مي داند و از ســوی دیگر محمدباقر 
قالیباف و جناح اصولگرای مجلس درصدد خروج 
از آن هستند. چرا هر بار که قرار است از مشکلات 
مردم کاسته شود، برخی سینه چاک کرده و فریاد 

وا برجاما سر می دهند؟
 قوه عاقلــه نظام تمایل ندارد بیــش از این ایران 
درگیر چالش شــود. برخی تندروها، شتاب زده شیپور 
را از ســر گشــادش می زنند. از نگاه آنهــا دو بلوک 
قدرت متعارض در ساختار وجود دارد؛ یکی معتدل 
و ســازش کار که تحت تأثیر جریان اصلاحات اســت 
و دیگــری آکبند انقلابی و ســازش ناپذیر تحت تأثیر 
اصولگرایی؛ خط کش گذاشته سهم و نقش هر کدام 
را در انســداد موجود مشــخص کرده اند. بنابراین با 
یک مصوبه دو هدف را نشانه می گیرند؛ نخست، اگر 
تحریم ها برداشته شد که چه بهتر، دیدید اولتیماتوم 
ما کارگر افتاد. دوم، پــس از مدتی کوتاه اگر اقدامی 
انجام نشــد، دولت سازش کار از پروتکل الحاقی باید 
خارج شــود که مفهوم سیاســی آن نابودی برجام 
به دســت خود اســت و بی اعتبــاری کامل نصیب 
دولت و حامیان او می شــود؛ بازگشت به نقطه صفر 
احمدی نژادی. در هر صورت بار مســئولیت رفتن یا 
ماندن در توافق بی خاصیــت برجام بر عهده دولت 
بوده و امتیازات حاصله به حساب آنها واریز خواهد 
شد. کسی هم لازم نیست حساب پس بدهد که چرا 
قطع نامه دانشــان پاره نشد و چرا های دیگر. با کسب 
حــدود ۲۰ درصد رأی مردم تهران به نام ملت ایران 
ســخن می گویند و به رئیس جمهــوری که بالای ۶۰ 
درصد آرای کل کشــور را کسب کرده، طعنه می زنند 
کــه ما مثل دولت حرف نمی زنیم، زیرا نماینده مردم 
هســتیم. تندروهایی که از اداره یــک نانوایی ناتوان 
هســتند و از مهارت گفت وگو با اصلاح طلبان و دیگر 
هم وطنان منتقد و معترض خود بی بهره اند، چگونه 
قرار است نسخه حکومت داری بپیچند و با دنیا وارد 
گفت وگو و تعامل شــوند؟ مصوبه FATF را که قرار 
بود جان به اقتصاد بی جان کشــور ببخشــد، سال ها 
بایگانی کردند و مســئولیت عواقــب آن را هیچ گاه 
نپذیرفتنــد؛ اما اینجا خیلی ســریع در یک رفت و آمد 
تأییــد مصوبــه را گرفته، بــه قانون تبدیــل کردند و 
بدون معطلی نیز ابلاغ کردنــد. نمی فهمم حالا که 
با شکســت ترامــپ اعتبار اخلاقی و سیاســی ایران 
افزایش یافته، تندروها چرا این قدرعصبانی شده اند؟

 این عصبانیت نشــانه چیســت؟ آیا نشــانه  �
رویگردانی مردم از تندروها نیست؟

عصبانیت و ادبیات خشن روی دیگر همان سکه 
رومانتیسیسم است که ســال ها پیش از رواج افتاده 
و قــوه ابراء ندارد. در تفکــر تندروها، میانه  ای وجود 
ندارد. حد وســط، میانه روی، اعتــدال و عمل گرایی، 
منفــی و مــردود اســت. کســانی کــه در مقاصد 
سیاســی ایشــان تردید روا دارند، بایــد از قطار پیاده 
شــوند. تندروها به جای توضیح درباره تصمیمات و 
عملکردهای پرهزینه خود، فرار رو به جلو می کنند. 
می خواهنــد ثابت کننــد از عموزاده های اصولگرای 
خود بیشــتر به فکر اقتــدار و منافع نظام هســتند. 
مگر هدف اصلــی اصولگرایی احترام به ســنت ها 
و نهادهــای جا افتــاده ای مانند مالکیــت، خانواده، 
مذهب، دولــت و نگهداری و حفــظ وضع موجود 
نیست؟ نمی شود منتها الیه راســت سیاست ایستاد 
و شــعارهای رادیکال ساختارشکن ســر  داد. یادتان 
نرفته آتشی که عده ای خودسر به تلافی اعدام شیخ 
نمر، به ســفارت عربســتان انداختند چگونه خرمن 
همزیستی دو کشور را ســوزاند. این خودسرها بارها 
نشــان داده اند مفهوم منافع ملی اساســا برایشــان 
موضوعیت ندارد، بلکه زیست شان در دشمن تراشی 
بی حاصل و ماجراجویی های تنش زا خلاصه شــده 
اســت. حتما شما با سابقه تروریســتی فرقه طالبان 
آشــنا هســتید که بارها با عملیات انتحاری، جنایات 
بی شمار مرتکب شده اند. جالب آنکه سفیر ایران در 
دوحــه، طالبان را یک جنبش خوانده اســت! همان 

جنبش اصیلی که کنســولگری ایران در مزارشریف 
را اشــغال و ۱۱ دیپلمــات هم وطن ما را با قســاوت 
ســلاخی کرد. چرا در اردوی تندروها کســی جرئت 
پیــدا می کند طالبــان را یک جنبش اصیــل بنامد و 
حضور نمایندگانش در ســفارت ایران در دوحه را به 
فال نیک بگیرد. با این دســت فرمان از فردا می شود 
مدال افتخار به سینه هر کسی که علیه غرب و آمریکا 
جنایتی کرده زد و خوشــامد گفت و از همکاری با او 
دم زد. حتما از نظــر تندروها دیگر عصبانیتی در کار 
نیست و خواهند گفت در دنیای سیاست، دوستی ها 
و دشــمنی ها همیشگی نیســت؛ طالبانِ حال امروز 
که پوســت انداخته و واقع گرا شده و با آمریکایی ها 
دارد مذاکره می کند . نمی دانم وقتی به قول آیت االله 
سیستانی، دوستان از درســت کردن یک فاضلاب در 
اهواز که به خانه های مردم ســرازیر نشود، درمانده 

و عاجزند، چگونه می خواهند دنیا را مدیریت کنند.
  برخی که عموما از بخش رادیکال و احساسی  �

جناح اصولگرا هســتند، همــواره این گونه تلقین 
دموکرات،  و  جمهوری خــواه  میــان  که  می کنند 
بایــدن و ترامپ، بــرای ایران تفاوتی نیســت. 

به راستی تفاوتی وجود ندارد؟
 البتــه انتخابــات در آمریکا مثل هــر جای دیگر، 
انتخــاب میان دیــو و دلبر نیســت، بلکــه انتخاب 
اشــخاصی اســت که جز به پیشــبرد اهداف حزبی 
و تأمیــن منافــع ملی کشورشــان، به چیــز دیگری 
نمی اندیشــند. اگر چهار ســال پیش انتخاب ترامپ 
می توانست صلح و همزیستی جهانی را به مخاطره 
افکنــد، پیــروزی بایدن کــه نماینده و نمــاد قواعد 
کلاســیک لیبرالی و نئولیبرالی اســت، می تواند رشد 
همگون و متوازن اقتصادی جهان را به خطر اندازد. 
گرچه بر سر راهبردهای اصلی، هر دو گروه دموکرات 
و جمهوری خــواه توافــق اصولی دارنــد؛ با وجود 

این، شــکی نیســت تفاوت ها و 
تعارض هایــی در شــیوه عمل 
دارد.  وجود  رئیس جمهــور  دو 
اختلاف هــا بیشــتر معطوف به 
وزن دهی اســتراتژیک مسائل و 

اولویت بندی آنهاست.
آمریکایی یکدســت  جامعه 
را  آن  انتخابــات  و  نیســت 
و  کــرده  دوشــقه  بیش از پیش 
انواع شــکاف های  همراه خود 
طبقاتی و اجتماعی بزرگ و حاد 
را فعــال کرده اســت. گرچه با 
گزینش جو بایدن، عصر جدیدی 

آغاز نشده؛ اما برای پیشگیری از رشد نیروهای راست 
افراطــی و بنیادگرا نوعی وحــدت نظر و مفاهمه ای 
در ســطح جهانی شــکل گرفت. پیــروزی بایدن به 
روند جهانی شدن کار و سرمایه کمک می کند. نقش 
آمریکا و ســیر تحولات و بحــران آن به عنوان حلقه 
اصلی و کلیدی زنجیره سرمایه داری جهانی با خود 
فرصــت و تهدیدهای تــوأم می آفریند. درهر صورت 
نمی شود مقاصد خصمانه دولت آمریکا را دست کم 
گرفت. بــا وجود همه این دشــواری ها و دغدغه ها، 
شکســت ترامــپ موقعیــت و منزلتی بــرای ایران 
ایجــاد کرده که می تواند از موضــع برابر و مقتدرانه 
به گفت وگوی ســازنده با دولت جدید آمریکا چه در 
چارچوب برجام یا هر پلتفرم دیگر بنشــیند، تنش را 
مدیریت کند و بازســازی اقتصاد خــود را در اولویت 
قرار دهد. فرصت سیاسی و اعتبار اخلاقی برای ایران 
به معنای آســان بودن مذاکــره و مصالحه با دولت 

بایدن نیست.
 با این اوصاف چه باید کرد؟ از نظر شما وضع  �

بایدن  به  بهتر می شــود؟ یعنی واقعا می شــود 
اعتماد کرد؟

به هیچ کس نباید اعتماد کرد. کشورهای صنعتی 
پس از رکود اقتصادی ناشــی از پاندمی کرونا دنبال 
بهانــه می گردند. آمریکا حالا بیش از گذشــته برای 
توجیه هزینه های نظامــی و امنیتی خود احتیاج به 
بزرگ نمایــی تهدیدات خارجــی دارد. حالا که بایدن 
بالاترین میزان رأی تاریخ معاصر آمریکا را در رقابت 
با یک جنبش اقتدارگرای پوپولیســت کسب کرده و 
توان اجماع سازی جهانی علیه ما را به دست آورده، 
جــا دارد جنبه هایی از دکترین امنیت ملی خود را به 
گونه ای تدوین و اولویت گذاری کنیم تا تضمین کننده 
درازمــدت منافع ملــی ایران و ایجــاد فرصت های 
جدید شود. شیوه عمل بایدن درباره مسائل خارجی 

متفــاوت از ترامــپ خواهد بود؛ اما مســتقل از این، 
تعهد به حفظ امنیت اســرائیل و متحدان آمریکا در 
 منطقه خاورمیانه از اصول مشترک سیاست خارجی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان است. هیچ امکانی 
کــه امنیت این  متحدان را تهدیــد کند، نادیده گرفته 
نخواهد شــد. نان رقبای منطقه ای ایران در فرافکنی 
و مظلوم نمایی اســت. ببینید ایران عضو پیمان منع 
گسترش ســلاح های هسته ای اســت؛ ولی اسرائیل 
با ســاختار آکنــده از تبعیض نــژادی و دینی از یک 
زرادخانه هســته ای برخوردار است و در «ان پی تی» 
هم عضویت ندارد. به هیچ تعهدی پایبند نیســت و 
تا کنون مانع از هرگونه نظارت بین المللی شده است. 
همواره با مظلوم نمایــی، خود را در معرض خطر و 
تهدید ایران معرفی کرده و با ایران هراســی هر ساله 
کمک های فــراوان مالی، اقتصــادی و اطلاعاتی از 
آمریکا دریافت کرده اســت. از این رو اســرائیل بیش 
از هر کشــور دیگری در دنیا نگــران بهبود روابط دو 
کشــور ایــران و آمریکاســت که از یک ســو موجب 
کاهش احتمالی ســطح کمک هــای آمریکا خواهد 
شد و از سوی دیگر با افزایش قدرت منطقه ای ایران 
به طور طبیعی قدرت بازیگری اســرائیل در منطقه 
کاهش خواهد یافت. تردید نکنید اسرائیل مهم ترین 
مخالف بهبود روابط میان ایران و همســایگان عرب 
و همچنین ترک زبان اســت. در حقیقت دنیا هیچ گاه 
حســاب سیاســت کلی حکومت ایران را با حساب 
تندروها یکی ندانست. در مناقشه با آمریکا نه جلب 
اعتماد امثال روســیه و چین بــرای رفع تهدید علیه 
ایــران کفایت می کنــد و نه حمایت شــان می تواند 
برای ما فرصت ســاز باشد. هرگونه حمایت راهبردی 
این کشــورها، نیــز نیازمند حذف و طــرد پارازیت و 
پارامتر های مزاحم در محیط مناســبات ما و آمریکا 
است. با اینکه جنگ سرد جدیدی در پیش است؛ اما 
ایــن میدان نبرد، زمین مناســب 

برای بازی ایران نیست.
افزایــش  و  تهدیــد  �  آیــا 
بازدارندگی نظامی در جای خود 
برای چانه زنــی و امتیازگیری از 

بایدن مناسب است؟
برخلاف دوران جنگ ســرد، 
تهدید اردوگاهی بدون تاب آوری 
اجتماعــی و تــوان اقتصــادی 
فراموش  نباید  نیست.  اثربخش 
کرد که آمریکا به تنهایی بیش از 
یک چهارم GDP جهان و حدود 
از هزینه هــای نظامــی  نیمــی 
دنیــا را دارد. از ایــن رو قدرت تخریــب فرامنطقه ای 
دارد. نمی شــود با اقتصادی نابسامان و بحران های 
اجتماعی، بدون ائتلاف و اتحاد با متحدان استراتژیک 
بازدارندگــی ایجــاد کــرد. بــه همین علــت برای 
برون رفت از بن بســت موجود گفت وگو و دیپلماسی 
راهی ســهل الوصول و قابل دســترس است. مسلم 
منظورم از گفت وگو، بند و بســت پنهانی و از موضع 
ضعف نیســت که آن خودش موجب سرشکستگی 
و تحقیر ملی است. کسی برای باختن یا تسلیم شدن 
گفت وگــو نمی کنــد. گفت وگو از موضــع برابر و در 
معامله دو جانبه آن هم با آمریکاســت که می تواند 
برای ما پیروزی محســوب شده و به ارتقای منزلت و 
پرستیژ کشور در سطح جهانی بینجامد. ما در زمانی 
که اوباما با امنیتی سازی مســئله هسته ای به دنبال 
مهــار ایران و تغییر رفتار حکومت بود، توانســتیم با 
تعامل چند جانبه و گفت وگو از موضع برابر با آمریکا 
برجام را به ســرانجام برسانیم. برجام پیروزی بزرگ 
دیپلماتیک ایران اســت که بدون شلیک یک گلوله، 
ســایه جنگ را از ســر کشــور دور کرد و پرونده ما را 
از شــورای امنیت و از ید اختیار دولت آمریکا خارج 
کرد؛ امــا قدرت یابی ترامپ و خروج آمریکا از برجام 
به قصد فشــار و تحریم ثانویه و مهار اقتصادی ایران 
به فروپاشــی طبقه متوســط و بی عملــی و بدنامی 
میانه روها و در نتیجه تقویــت رویکردهای رادیکال 
انجامید. از قضا ســرکنگبین صفرا فزود. علاوه بر این 
حــالا نظامیان هم بــا یک کوله پشــتی راه حل برای 
نجات کشور در صف انتخابات ایستاده اند. به ضرس 
قاطــع می گویــم صلح طلبی، مخالفت بــا جنگ و 
تقویت قدرت نرم باید زیربنای دکترین امنیت ملی ما 
در آینده باشد تا کشور ایران توسعه پیدا کند. افزایش 
توان تســلیحاتی اگر قدرت چانه زنی را بالا ببرد؛ اما 
نظامی گری و نظامی شدن چهره نظام با هر توجیهی 

به نفع ایران نخواهد بود. بارها گفته ام جای نظامیان 
عرصه سیاست و سیاست ورزی نیست. ما به برگزاری 
یک انتخابات معنادار و رقابتی که به جلب مشارکت 
بالای مردم در ۱۴۰۰ بینجامد، بیشتر نیازمندیم. شاید 
برای عده ای که به درآمد بی زحمت نفتی و کاســبی 
دور زدن تحریم ها عادت کرده اند، توســعه اقتصادی 
کمتر از نفوذ فرهنگی و نظامی اهمیت داشته باشد؛ 
اما روشن اســت که در بزنگاه وزن کشی ما و آمریکا 
نباید بی ثباتی فزاینده اجتماعی را دســت کم گرفت. 
از ایــن رو مبرم ترین برنامه دولــت، یافتن راهی برای 
لغو فشــار حداکثری و انحلال ســازمان تحریم ها از 
هر طریق ممکن است. مگر به چشم خود نمی بینید 
که امــروزه تحریم اقتصــادی در رقابــت آمریکا با 
چین یا روســیه، چگونه کارکردی مهم تر از مســابقه 
تســلیحاتی پیــدا کرده اســت. اصولگرایــان بر پایه 
خطای راهبردی شب قبل از تصویب اولین قطع نامه 
باور داشتند قطع نامه ای علیه ایران در شورای امنیت 
تصویب نخواهد شــد. نباید گذاشــت ساده اندیشی 

دوره احمدی نژاد باز هم تکرار شود.
 در شــرایط فعلی برخی معتقدند اصولگرایان  �

به علــت اینکه ممکن اســت بایدن بــه برجام 
بازگشــته و شــرایط اقتصادی نیک شود و مردم 
در ۱۴۰۰ به سمت بهبودخواهان (اصلاح طلبان و 
اعتدالیون) حرکت کنند، در صدند تا می توانند آثار 
بازگشت بایدن به برجام را بکاهند. اصلاح طلبان 
در این شرایط چه کار کنند تا جریانی، منافع مردم 
ایران را بیش از این بازیچه اهداف سیاسی خود 

قرار ندهند؟
گویا مانند اصل بقای انرژی، تندروی قرار نیســت 
در کشور فروکش کند  بلکه از حالتی به حالت دیگر 
تبدیل می شــود. الگــوی تندروها بــرای ابتکار عمل 
در تقابــل با آمریــکا نوعی انقلابی گــری از مُدافتاده 
محافل چپِ جهان سومی است که در هراس افکنی 
و هیولاســازی از غــرب برای امتیاز ســتانی خلاصه 
می شــود. خوش خیالی اســت اگر تصور شود بایدن 
در شــرایطی کــه از تأثیر تحریم ها بــر اقتصاد ایران 
آگاه اســت و نیــاز مبرم ما به برداشــتن تحریم ها را 
به خوبی می شناســد، بــا توجه بــه مقاومت کنگره 
و لشــکر ۵۰ میلیون ترامپیســت، به راحتــی قادر به 
برداشــتن یا تعلیق تحریم ها شــود. مهم نیست چه 
جریانــی در ایران ابتکار عمل بن بست شــکنی و لغو 
تحریم های ظالمانه و ضدبشــری را به دست گیرد، 
مهم این اســت که اقدام عملی فــوری بدون فوت 
وقت صورت پذیرد. نه آنکه منتظر بمانیم تا دســتی 
از غیب برون آید و کاری بکند. این مایه از بی توجهی 
به منافــع ملی و مصلحــت کشــور را نمی دانم از 
کجای انقلاب و قانون اساســی بیرون کشــیده اند؟ 
طبعا اگر اصلاح طلبان دستشان برای حل مشکلات 
کشور بسته باشــد، همان بهتر که گوشه ای بنشینند 
و میــدان داری تندروهــا را نظاره کنند تــا با حضور 
دست و پا بســته و خنثــی، توجیه گر وضــع موجود و 
نسخه های دیکته شده آنان باشــند. اما اگر بازگشت 
اصلاح طلبان به مصــادر تصمیم گیری ممکن، مؤثر 
و معنادار باشــد، اقــدام آمریکا برای امنیتی ســازی 
بین المللی مســائل ایران مثل دوره مذاکرات برجام 
یا زمان دولت اصلاحات ناکام خواهد ماند. انتخابات 
دوم خرداد ســال ۷۶ را به یاد دارید مشارکت رقابتی 
و بالای مردم و رویکرد سیاســت خاتمی که نه طرح 
تهدیــد علیه دیگــران بلکه گفت وگــوی تمدن ها و 
همزیستی مســالمت جویانه با همسایگان اعلام شد 
چگونــه میان آمریکا و متحدانش شــکاف انداخت، 
امکان اجماع سازی علیه ایران از میان رفت و تمامی 
ســفرای اروپایی کــه تهران را ترک کــرده بودند، به 
ایران بازگشتند. زمانی رئیس جمهور تندروی ما گفت 
آمریکایی ها از من می ترســند، یک ســخنرانی بکنم 
اقتصاد آمریکا فرو می پاشــد و در آســتانه تحریم ها 
ادعــا کرد اگــر از مردم ایــران بپرســید تحریم چی 
هســت بهتون میگن تحریم نَمَدی؟ آشتی ناپذیری و 
آنتاگونیسم تندروها نه تنها شکافی در جبهه دشمنان 
کشور در ســطح بین المللی و حتی منطقه ای ایجاد 
نکرد که در عوض مقاصد و اهداف ملی و انقلابی ما 
را نــزد افکار عمومی جهان امنیتی تر کرد. تا جایی که 
افکار عمومی جهان که هر زمان در برابر سلطه جویی 
و آتش افروزی امپریالیســت ها می ایستاد، حساسیت 
خود را نســبت به تحریم هــای ظالمانه و فلج کننده 
علیــه ایــران از دســت داد و بی تفاوت شــد. نباید 
به گونه ای عمل می شــد که افــکار عمومی دنیا در 
برابر ماجراجویی علیه ما انعطاف پیدا کند. تندروها 
اساسا به ضرورت اعتمادسازی، کاربست دیپلماسی 
عمومی و بالا بردن هزینه سیاســی و معنوی هر نوع 

ماجراجویی علیه ایران اعتقادی ندارند.
  اگر اصولگرایان قصد داشــته باشــند از اهرم  �

بازگشــت بایدن بــه برجــام در انتخابات ۱۴۰۰ 
بــه نفع خود اســتفاده کنند، آیا آنهــا با ادبیات 
بیشترین  که  جلیلی  ســعید  مانند  دیپلمات هایی 
فاصلــه را با پــروژه برد- برد ظریــف و روحانی 
و مجموعــه تحول خواهان دارنــد، می توانند در 
مســائل مختلف منطقه به رفــع چالش ها کمک 

کنند؟
اردوی اصولگرایان البته یکدســت نیســت. یک 
طیف آنها بقای نظــام را در گرو کارآمدی اقتصادی 
می بیند و بیشــتر مایل به تعامل و بسط مناسبات با 

دنیاست.
ادامه در صفحه ۴

ابراهیم اصغرزاده در گفت وگو با «شرق»:

حقایق را به گوش مقامات نرسانیم، تبهکاریم
آشتی ناپذیری تندروها اهداف ملی را امنیتی کرد
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